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به قهقرارفتن 
رابطه ای نابودشده

یکــی از رابطه های اســتراتژیک 
نه چنــدان مناســب در جهــان، در 
بــه وخامت  حالــی روزبــه روز رو 
می گــذارد کــه افغانســتان دولت 
پاکســتان را بــه دخالــت در امور 
خود و طولانی کردن جنگ ۱۴ســاله 
با کمــک به طالبــان در یک رقابت 
خیره کننده برای تأثیرگذاری و نفوذ، 
متهم می کند. پاکســتان با میزبانی 
جمع گســترده ای از آوارگان افغان 
این اتهامــات را رد کرده و می گوید 
اقدامــات  و  حرکــت  نمی توانــد 
شــبه نظامیان افغان را در سراســر 
مناطــق مرزی تحت کنترل داشــته 
باشد. این یک مسئله دیرپا میان این 
دو همســایه اســت اما رخدادهای 
اخیر میــان دو طرف باعث وخامت 
اوضاع شــده اســت و در زمانی که 
به نظــر می رســد طالبــان در حال 
گســترش فعالیت خود است و ناتو 
نیــز نیروهــای خــود را از اقدامات 
ضربتی در افغانستان عقب کشانده، 

این روند خطرناک است.
این رونــد همچنیــن بیانگر یک 
رویکــرد معکــوس در روند نســبتا 
اشــرف غنی،  کــه  اســت  مثبتــی 
در  افغانســتان،  رئیس جمهــوری 
زمانی کــه زمام امــور را در ۲۰۱۴ به 
دســت گرفــت، آغاز کــرد. حملات 
مداوم و بی رحمانه طالبان و افزایش 
خشونت ها که درپی واگذاری کنترل 
امنیتــی از ناتو به نیروهای افغان در 
پایــان ۲۰۱۴ صورت گرفتــه، به نظر 
باعث کم شــدن و ازبین رفتن صبر و 

تحمل اشرف غنی شده است.
پس از یک ســری حملات مرگبار 
در اوایل ماه جاری میلادی در کابل، 
«اشرف غنی»  افغانســتان،  پایتخت 
دولــت پاکســتان را در یــک برنامه 
زنده تلویزیونی منبع و عامل اصلی 
دانســت.  کشــورش  در  خشــونت 
این مصاحبه گفت:  اشــرف غنی در 
تصمیمات دولت پاکســتان در چند 
هفته آینده به طرز قابل ملاحظه ای 
بــر روابــط دوجانبه بین دو کشــور 
بــرای چندین دهه بعدی اثر خواهد 
گذاشــت. ما بیش از این نمی توانیم 
شاهد این باشیم که مردم افغانستان 
در جنــگ جان خــود را از دســت 
دهند و قربانی شــوند و بیش از این 
نمی توانیم شاهد فشارها از خارج از 

کشور باشیم.
لفاظی هــای  میــان  در 
به وجودآمــده، حقایــق اولیه جای 
در  رهبران طالبان  ندارند:  مناقشــه 
پاکســتان مستقر هســتند در کویته، 
زمانی کــه  از  کراچــی؛  و  پیشــاور 
حملات تحــت فرماندهــی آمریکا 
باعــث ســرنگونی رژیــم  در ۲۰۰۱ 
طالبــان در افغانســتان شــد و آنها 
مجبور شــدند تا این کشــور را ترک 
کنند و در جایی دیگــر مکانی برای 
خــود برگزیننــد. رخدادهــای اخیر 
کاملا اندازه و حجم تأثیر پاکســتان 
بــر این گــروه را مشــخص می کند. 
رهبران طالبان به صورت مســتقیم 
از داخــل خاک پاکســتان این جنگ 
در افغانســتان را رهبری می کنند و 
مردان مســلح و عامــلان انتحاری،  
ســلاح و پول از طریق مناطق مرزی 
بــه صورت ســالانه بــرای حملات 
طالبان می فرســتند. در سال جاری 
میــلادی،  حملات هوای گرم طالبان 
که به دلیل ســردبودن فصول پاییز 
و زمســتان در افغانستان در فصول 
گرم بهار و تابســتان بیشتر می شود، 
به ویژه در پی خروج نیروهای ناتو از 
این کشور در سال ۲۰۱۴، وحشیانه تر 

شده است.

نگاه

کائوتسکی و تروتسکی: 
سوسیالیسم و حلقه مفقوده دموکراسی

هر دو چپ گــرا بودند، یکی طرفدار اصلاحــات تدریجی در داخل 
نظام ســرمایه داری و دیگری طرفدار انقلاب دائمی. ســخن از «کارل 
کائوتســکی» و «لئون تروتسکی» است که هر یک راه رسیدن به آرمان 
سوسیالیســتی را از دریچه ای متفاوت نگریستند. تروتسکی انقلابی ای 
که خود روزگاری دســت راســت لنین در پیروزی انقــلاب اکتبر بود و 
مناصــب مهمی مانند کمیســاریای وزارت خارجه، کمیســاریای امور 
جنگی، سازمانده و فرمانده کل قوای اتحاد جماهیر شوروی را برعهده 
داشت، در تاریخ ۲۰ آگوســت ۱۹۴۰ میلادی به دست رامون مرکادور، 
از مزدوران استالین، کشته شد. در مقابل «کارل کائوتسکی» یهودی تبار 
که در پراگ زاده شــد و پس از عضویت در حزب سوســیال دموکرات 
اتریــش شــخصا با مارکــس و انگلس رفاقتــی دیرینه پیــدا کرد، در 

سرنوشت تلخ با تروتسکی اشتراک داشت.
«کائوتســکی» و «تروتســکی» با وجود نقطه اشــتراک در سرانجام 
ســیاه زندگی شان که یکی قربانی فاشیسم هیتلری و دیگر به دلیل نقد 
استالینیسم کشته شد از نظر ایدئولوژیک دشمنان فکری یکدیگر بودند. 
کائوتسکی که باور داشت خوانش اروپایی از اندیشه مارکس زیسته در 
اروپا اصالت دارد، سوسیالیسم و دموکراسی را به هم پیوسته می دانست. 
او باور داشت سوسیالیسم مدرن صرفا به معنای سازماندهی اجتماعی 
تولید نیست، بلکه سازماندهی دموکراتیک جامعه را نیز دربر می گیرد. 
کائوتســکی معتقد بود مارکس این امــکان را می دید پرولتاریا احتمالا 
بتوانــد در بریتانیا و در آمریکا از طریق صلح آمیز قدرت سیاســی را به 
چنگ آورد و لزوما نیازی به انقلاب نیست. کائوتسکی در نقد تروتسکی 
و دیگر کســانی که به انقلاب دائمی باور داشتند، این اصل مارکسیستی 
را یادآور می شــد که انقلاب ها را نمی توان ایجاد کرد، بلکه انقلاب ها از 
شــرایط فرا می رویند. اما شرایط اروپای غربی متفاوت از شرایط روسیه 
بود و درنتیجه او باور داشت نمی توان انتظار بروز انقلابی مشابه آنچه 

در روسیه روی داد را برای جوامع اروپایی داشت.
در مقابل، اما تروتســکی از سیاســت صنعتی کردن سریع روسیه و 
تشدید فعالیت های انقلابی در صحنه بین المللی حمایت کرد و مبتکر 
نظریه انقلاب جهانی بود. تروتســکی سوسیال دموکرات ها و نازی ها را 

به یک اندازه بد می دانست. 
کائوتسکی در حوزه سیاست داخلی نیز نقدهای تندوتیزی را متوجه 
کمونیسم روسی کرد. در زمانه ای که این الگوی نوپا بسیاری را حتی در 
اروپا به سوی خود جذب کرده بود، او جسارتی مثال زدنی از خود نشان 
داد. کائوتســکی در سال ۱۹۲۱ کتاب «از دموکراسی تا بردگی دولتی» را 
منتشــر کرد. او در این کتاب مطرح کرد اقتصاد دولتی بدون دموکراسی 
یعنی برده کردن تمامی طبقه کارگر در دستان اقلیتی که دستگاه دولت 
را کنترل می کند. پس از پایان جنگ داخلی روسیه زمانی که آزادی های 
مردمی محدودتر شدند و انتشار نشــریات غیربلشویستی ممنوع شد و 
لنین در یازدهمین کنگره حزب کمونیست در سال ۱۹۲۲ گفت هر کسی 
که در مجامع عمومی تظاهر به منشویسم بودن کند دادگاه های انقلابی 
باید او را تیرباران کنند، به نقد صریح ترور و اختناق در شوروی پرداخت. 
کائوتســکی اعلام کرد میان سوسیال دموکراسی و رژیم بلشویستی که 
به رژیم تروریســتی بدل شــده، هیچ نقطه اشــتراکی وجود ندارد. در 
ســال ۱۹۳۰ با تدوین کتب «بلشویسم در بن بست» شکست برنامه های 
اشــتراکی کردن  زمین های کشاورزی که استالین مجری آن بود را دنبال 
کرد و پیشرفت اقتصادی شوروی را فقط منوط به ازمیان برداشتن قدرت 
مطلق بوروکراســی در بخش تولید و گســترش دموکراسی در جامعه 
دانســت. با رشد فاشیســم در ایتالیا و نازیســم در آلمان، کائوتسکی از 
سوی بســیاری از رهبران احزاب سوسیالیستی اروپا نامزد جایزه صلح 

نوبل شد اما کمیته صلح نوبل از دادن جایزه به او خودداری کرد.
کائوتســکی از نوع برخورد رهبران شــوروی با لنین و شخصیت او 
انتقاد می کرد و می گفت آنها با او به شیوه خدای گونه برخورد می کنند 
و کارهایشــان بیشــتر آدمی را به یاد مجلس ترحیم یــک دالایی لاما 
می اندازد. کائوتســکی در نقد تروتسکی نوشــته بود که وی در کتابی 
تحت عنــوان «دربــاره لنین، مدرکی بــرای تدوین یــک زندگی نامه» 
که در ســال ۱۹۲۴ میلادی نوشته شــده بود، هدفش فقط اثبات قادر 
متعال بودن لنین بوده اســت. کائوتسکی همچنین برخلاف تروتسکی، 
معتقد بود ترور در زمان انقلاب روسیه که او از آن تحت عنوان کودتای 
اکتبر ۱۹۱۷ با مشــارکت لنین و تروتسکی یاد می کرد، با ترور در انقلاب 
کبیر فرانســه و کمون پاریس متفاوت بوده اســت. او در این باره اثری 
به نام «تروریســم و کمونیسم» را منتشــر کرد که تروتسکی در پاسخ 
به او با انتشــار کتابی ۱۶۰صفحه ای علاوه بر استفاده از عنوان مشابه، 
عنوان «آنتی کائوتســکی» را نیز بر آن افزود تا شــدت مخالفتش را با 
نظرات او نشان دهد، چراکه کائوتسکی معتقد بود  تروریسم بلشویکی 
به ابزاری دولتی تبدیل شــده اســت در حالی که ترورهای کمونیستی 
بیرون از روســیه صرفا ابــزار مبارزه ای علیــه حکومت های موجود و 
پدیده ای کوتاه مدت و گذرا بوده اند. تقابل دو اندیشه متضاد کائوتسکی 
و تروتســکی در عرصه عملی؛ مزیت اولی را بر دومی نشان داد. یکی 
خود را در الگوی کشورهای دولت رفاهی اسکاندیناوی جلوه گر کرد و 
دیگری در جهان ســوم ازجمله کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین 
الگوهای ناموفقی را از خود به نمایش گذاشــت که نه تنها نتوانســت 
انقلاب هــای دائمــی را ســازماندهی کند، بلکــه در تأمیــن نیازهای 
داخلی نیز ناتوان ماند. تروتســکی که خود قربانی دســتگاه حاکمیت 
مخوفی شــد که در پیدایش آن نقش داشت، الگوی سیاسی کارآمدی 
را نیــز عرضه نکرد. شــاید بتوان علت اصلــی آن را در حلقه مفقوده 

«دموکراسی» جست.

جهان
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«کائیچی کوواهارا» در آن صبحی که باید به ســوی مرگ پرواز می کرد، 
به دقت خود را شســت. لباس های زیری را که برای آن روز تهیه دیده بود، 
پوشــید. عکسی از خود به هم قطارانش داد تا در مراسم خاک سپاری از آن 
اســتفاده کنند. ناخن های چیده شــده و طره ای از موهایش را هم به همراه 
یک نامه برای مادرش فرستاد. سپس در آخرین ضیافت زندگی خود شرکت 
کرد و به عنوان وداع چند شــاخه گل، یک ظرف ســاکی، یک ماهی مرکب 

خشک شده و دو نخ سیگار هدیه گرفت. 
پرواز از جزیره کیوشــو تا اوکیناوا، سه ســاعت طول می کشید. ژاپنی ها 
در عمــل مجمع الجزایر آن منطقه جنوبی را از دســت داده بودند و صدها 
ناو جنگی آمریکایی های دشمن در آب های آن منطقه در رفت وآمد بودند. 
خلبان کوواهارای ۱۹ســاله هم وظیفه داشــت علیه یکــی از همین ناوها 
دســت به حمله انتحاری بزند؛ زیرا به او وعده داده شــده بود با این کار از 

خود یک خدای شینتو خواهد ساخت. 
قرار بر این بود کــه این عملیات های شــهادت طلبانه بتوانند در آخرین 
دقایق از شکست ژاپن در جنگ جلوگیری کند. این عملیات ها که کامی کازه 
نام داشت و معنی آن تقریبا «بادهای الهی» است، ظاهرا در قرن سیزدهم 

ژاپن را از دو هجوم بزرگ مغول ها نجات داده بود. 
اما آن روز چهارم می ۱۹۴۵ بود. 

مردی که در واقع هفت دهه پیش باید می مرد، امروز ۸۹ســاله اســت 
و در کافــه ای واقع در توکیو قرار ملاقــات دارد. کوواهارا پیرمردی ظریف با 
چشــم هایی هوشیار است؛ چشم هایی که زیر ابروانی انبوه قرار دارد. او یک 
دســته عکس سیاه وسفید روی میز چیده است که همه آنها تصاویر جوانی 

او در یونیفرم خلبانی است. 
فقــط از همان پایــگاه کوواهارا، ۳۵۹ خلبان کامی کازه به ســوی مرگ 
پرواز کردند. مجموعا خلبانــان عملیات کامی کازه دوهزارو ۵۰۰ نفر بودند 
و کوواهــارا یکی از معدود افرادی اســت که به طرزی شــگفت انگیز جان 
ســالم به در بــرده و زنده ماندند. اکنون می خواهــد از آن روزها بگوید، اما 
از همان زمان احســاس گناه او را رها نمی کند و البته آن کشــش لجوجانه 
برای زنده ماندن که همواره نیروی محرک او در زندگی بوده است. کوواهارا 
عمیقا بر این باور بوده و اســت که به خاطر هم قطاران ازدســت رفته اش و 
روایــت قصه آنها باید به زندگی ادامه دهــد. به همین خاطر بود که پس از 
جنگ در کســوت یک مدیر بخش خصوصی مشغول به کار شد و به صورت 
مکاتبه ای تحصیلات دانشــگاهی خود را ادامه داد و شــب و روز کار کرد و 
حتی در دوران بازنشســتگی نیز همچنان کار می کرد و به شرکت ها مشاوره 
می داد. کوواهارا مدرک فوق لیســانس خود را نیز در رشته جامعه شناسی 

گرفت. 
او چندیــن کتاب درباره زندگی خود به  عنــوان یک خلبان کامی کازه به 
رشــته تحریر درآورده است؛ اما امســال به دلیل برگزاری مراسم هفتادمین 
ســالگرد پایــان جنــگ دوم جهانی بیش ازپیــش وحشــت از آن جنگ به 
زندگی او بازگشــته اســت زیرا هر لحظه باید انبان خاطرات خود را واکاوی 
کــرده و افزون بر آن وحشــت از بروز یک جنگ جدیــد را تحمل کند. ژاپن 
درحال حاضر بار دیگر تســلیح می شــود زیرا از ناحیه چین احساس تهدید 
می کند. سیاســت مداران وطن پرست در توکیو هم علاقه زیادی به یادآوری 

گذشته جنگ طلبانه کشور خود دارند. 
به ویژه سرنوشــت خلبانان کامی کازه در راستای علایق سیاست مداران 
امروز مورداستفاده ابزاری قرار می گیرد. فیلمی در مورد این گروه از خلبانان 
ساخته شد و به شدت مورداستقبال اهل سینما قرار گرفت. حتی شینزو آبه، 
نخست وزیر ژاپن نیز به تماشــای این فیلم نشست و اعتراف کرد که عمیقا 
تحت تأثیر آن قرار گرفته اســت. آبه افزون بــر آن به دیدار معبد یوزوکونی 
رفت، همــان معبدی که محــل ادای احترام به اصلی تریــن جنایت کاران 
جنگی ژاپن به حســاب می آید. برخی دیگر از سیاســت مداران اصرار دارند 
کــه نامه های وداع خلبانان کامی کازه به عنوان میراث فرهنگ جهانی ثبت 

شود. 
و این گونه نوســتالژی جنگ است که خشــم کوواهارا را برمی انگیزد. او 
می گوید: «سیاســت مداران امروزی ما چیزی از جنگ نمی دانند». از همین 
رو کوواهارا قصد دارد تا زمانی که توان داشــته باشــد از جنایات آن کسانی 

بگوید که یک نسل را به سوی مرگ روانه کردند. 
کوواهارا هنوز به مدرســه می رفت که جنگ در پاســیفیک آغاز شد. روز 
هفتم دســامبر ۱۹۴۱ ژاپن بــه پایگاه آمریکا در پرل هاربــر هاوایی حمله و 
بخش بزرگی از ناوگان پاســیفیک را نابود کرد و تقریبا دوهزارو ۴۰۰ ســرباز 

آمریکایی را به کام مرگ کشاند. 
امپراتوری ژاپن یک سال پیش از آن با آلمان هیتلری و ایتالیای فاشیست 
پیمان اتحاد بســته بود و این ســه کشــور درواقع همان متحدین را تشکیل 
می دادند. در آن زمان ژاپن در رؤیای گســترش امپراتوری تا ســرزمین هند 
بود و از ســال ۱۹۳۷ یگان های امپراتور بخش هــای بزرگی از خاک چین را 
به اشــغال خود درآورد و در ســپتامبر ۱۹۴۰ به ســوی شمال هندوچین به 

پیشروی های خود ادامه دادند. 
پرزیدنت «فرانکلیــن دی. روزولت» با اعمال تحریم هایی علیه توکیو به 
این سیاست توسعه طلبانه ژاپنی ها واکنش نشان داد. رئیس جمهور آمریکا 
با تحریم ارســال نفت به این کشور محروم از هرگونه مواد خام، ژنرال های 
ژاپنی را به شــدت با مشــکل روبه رو کرد. تقریبا پنج ماه بعد بود که آنها نیز 
به پرل هاربر حمله کردند و به این ترتیب روزولت بهانه لازم برای شــرکت 
کشورش در جنگ به نفع بریتانیای کبیر را به دست آورد. استراتژیست های 
ژاپنی بیش از هر چیز تحت تأثیر روح و فرهنگ ســامورایی بودند و ضدیت 
با ابرقدرت های غربی را اوج اخلاق جنگی سربازان خود عنوان می کردند. 

کوواهارا نیز با همین فرهنگ رشــد کرد و در سال ۱۹۴۲ وارد آموزشگاه 
خلبانی نیروی دریایی شــد. او امید داشــت که به این صورت آن فقری که 
از زمان تحریم ها و بحران جهانی اقتصاد گریبانگیر خانواده اش شــده بود، 
پایــان گیرد. کوواهارا هم زمان در رؤیای پــرواز با هواپیماهای غیرجنگی در 
دوران پس از جنگ بود اما در هشتم فوریه ۱۹۴۵ همه هنرجویان آموزشگاه 

خلبانی فراخوانده شدند. 
یک افســر اعلام کرد: «ژاپن در جنگ مقدس خود علیه آمریکا و بریتانیا 
در موقعیت حساســی قرار دارد. از همین رو تصمیــم داریم که یک واحد 
ویژه تأسیس کنیم. ورود به این واحد ویژه اختیاری است و هرکس بخواهد 
می تواند در آن نام نویسی کند». سپس به هر یک از هنرجویان یک برگ کاغذ 

و پاکت نامه داده شد. 
کوواهارا می گوید: «انگار که صدایی شوم همه جا را فرا گرفت». او هنوز 
بســیار جوان بود و زندگی خود را دوســت داشت و به مادر و پنج خواهر و 
برادرش فکر می کرد. پدرش یک سال قبل بر اثر بیماری درگذشته بود و این 
خانواده از آن زمان با پولــی زندگی می کرد که کوواهارای جوان برای آنان 
می فرســتاد. از سوی دیگر عدم شــرکت در آن واحد ویژه نیز برای او امکان 
نداشــت. به همین دلیل روی آن برگ کاغذ این جمله را نوشــت: «اطاعت 

می شود». و سپس آن را در داخل پاکت قرار داد. 
دو روز بعد فهرست خلبانان مرگ قرائت شد و نام کوواهارا نیز در میان 
آنان بود. او می گوید: «احســاس می کردم که یک تکه سرب قورت داده ام». 
از آن روز کوواهــارا برای این تمرین می کرد که بتواند یک بمب زنده باشــد. 
او تنها برای ســقوط آموزش دید؛ زیرا باید به هر صورت ممکن در مصرف 

سوخت صرفه جویی می شد. 
اگرچــه در ژوئن ۱۹۴۲ جنگ به مرزهای ژاپن رســیده بود اما در جولای 
۱۹۴۴ بــود که نیروهــای آمریکایی، ســایپان را به تصرف خــود درآوردند. 
آمریکایی ها از آن پــس از این جزیره به عنوان محل پــرواز بمب افکن های 
بی-۲۹ اســتفاده می کردند؛ همان بمب افکن هایی که مأموریت اصلی شان 

بمباران توکیو و دیگر شــهرهای ژاپن بود. سپس در اول آوریل ۱۹۴۵ اولین 
یگان های آمریکایی به اوکیناوا رســیدند. ژاپنی ها این مجمع الجزایر جنوبی 
را به گونه ای مجهز کرده بودند که به عنوان یک منطقه حایل از آن استفاده 
می شــد؛ منطقه ای که کارکــرد اصلی آن به تعویق انداختن اشــغال جزایر 
اصلی تا حد ممکن بود. نبرد بر ســر اوکیناوا ســه ماه بــه طول انجامید و 
آمریکایی ها طی آن ۱۲  هزار نفر از ســربازان خود را از دســت داده و تلفات 
نظامــی ژاپنی ها به بیش از صد  هــزار و تلفات غیرنظامی آنها به ۱۵۰  هزار 

نفر رسید. 
در آن زمــان کوواهــارا در پایگاه کوشــیرا برای پرواز مــرگ خود آماده 
می شــد. او می گوید: «مانند یک محکوم به اعدام زجر می کشیدم». شب ها 
نمی توانست بخوابد. یکی از همقطارانش که تحمل این تنش ها را نداشت 
بــه زندگی خود پایــان داد. آن ســاختمان چوبی خوابــگاه خلبانان مرگ 
روزبه روز خلوت تر می شــد. افراد باقیمانده اما ســاعات بیشتری را در سالن 
غذاخوری می گذراندند و تا وقتی خبر «موفقیت مأموریت» هم قطارانشــان 
برسد در آنجا می ماندند. غذاهای سرد آن پایگاه که برای هیچ کس مطبوع 

نبود، برای کوواهارا یادآور آن قربانیان معابد بود. 
روز چهارم می  ۱۹۴۵ فرمان عملیات برای کوواهارا صادر شد. شب قبل 
از آن در یکی از محله های شــهر حســابی میگســاری کرده بود. صبح روز 
بعد هواپیمایش را به ســوی باند پرواز هدایت کرد. یک مرد جوان به سوی 
هواپیمای او دوید و از او یک یادگاری خواست. کوواهارا ساعت مچی خود 
را بــاز کرد و آن را از پنجره هواپیما به بیرون انداخت. این ســاعت در واقع 
هدیه ای از ســوی خواهــر بزرگش بود. درواقع کوواهارا خــود را از آخرین 

چیزی که می توانست بین او و زندگی پیوند برقرار کند، رها کرده بود. 
در داخــل کابین هواپیما یک بی ســیم و یک جهت یاب بــود. کوواهارا 
هواپیمایــش را که ۸۰۰ کیلوگرم بمب در داخل شــکم خود حمل می کرد، 
به ســوی جنوب هدایــت کرد. پــس از مدتــی از داخل موتــور صداهای 
غیرمعمولی به گوش رســید. حالا باید چه کار کند؟ تازه یک ســوم از مسیر 
خود به ســوی اوکیناوا را پیموده بود و نمی دانســت چطــور می تواند این 
هواپیمای معیــوب را بازگرداند. به همین دلیل در جزیره تانگاشــیما فرود 

اضطراری کرد و هواپیمایش تعمیر شد. 
صبــح روز بعد به پایگاه بازگشــت. این بار برخلاف دیروز نه تنها کســی 
به اســتقبال او نیامد، بلکه برخورد بسیار ســردی با وی صورت گرفت، زیرا 
افسران مافوق می خواستند بدانند چرا و به چه علت او زنده بازگشته است 

و کوواهارا شرمنده شد. 
روز هشتم ماه می آلمان تسلیم شد اما نظامیان متعصب ژاپنی به هیچ 
عنوان حاضر به قبول شکست و اعتراف به آن نبودند. آنها خطاب به ملت 
خود سوگند خوردند که تا نبرد آخر از دادن «یکصد  میلیون شهید» مضایقه 
نکننــد. و به این ترتیب بود که دومین مأموریت کامــی کازه کوواهارا روز ۱۱ 

ماه می آغاز شد. 
اما این بار نیز موتور هواپیما مشکل پیدا کرد و روغن موتور به شیشه جلو 
پاشید. کوواهارا به زحمت اقدام به فرود اضطراری کرد و هواپیما را به زمین 
نشــاند. صبح روز بعد اما واحد کامی کازه در کوشیرا منحل اعلام شد. روز 
ششم آگوست نیروهای آمریکا شهر هیروشیما را بمباران اتمی کردند و سه 

روز بعد یک بمب پلوتونیومی بر شهر ناکازاکی فرود آمد. 
روز ۱۵ آگوســت بود که کوواهــارا و هم قطارانش برای شــنیدن اولین 
نطــق رادیویی امپراطور فرا خوانده شــدند. اما آن صدا هیچ شــباهتی به 
صدای خدایان نداشــت و بیشــتر به صدای زیر و لــرزان و غیرطبیعی یک 
انســان شکست خورده شــبیه بود. البته آنها هیچ یک از کلمات امپراتور را 
که به اصطلاح به زبان درباری ژاپن صحبت می کرد، متوجه نشــدند و یک 
افســر برای آنان توضیح داد امپراتور از ملت می خواهد «غیرقابل تحمل ها 

را تحمل کنند». و به این ترتیب بود که ملت شکست خورد. 
هنگامــی که کوواهارا یک ســال بعــد به دهکده خود در شــمال ژاپن 
بازگشــت، هنوز هم نامش در میان کشته شدگان قرار داشت و هنگامی که 
در ســال ۱۹۶۹ بار دیگر به پایگاه سابق کوشــیرا بازگشت تا در یک مراسم 
یادبود شرکت کند، با پرسش های خصمانه بازماندگان هم قطاران مرده اش 
روبه رو شد: «چرا و به چه علت شما زنده ماندید؟». حتی در این لحظه نیز 
که جریان آن روزها را تعریف می کند خشم سراسر وجودش را فرا می گیرد؛ 
خشــمی که درواقع علیه آن افســرانی است که بسیاری از آن جوانان را به 

کام مرگ فرستادند و خود مانند بزدل ها به خانه بازگشتند. 
کوواهارا درحال حاضر به نگهداری از همســر علیل خود مشغول است 
و البته خودش هم با عوارض کهن ســالی دســت وپنجه نــرم می کند. اما 
همچنان هر روز ســاعت ســه صبح از خواب برمی خیزد و به ورزش هایی 
می پردازد که در زمان خدمت در ارتش یاد گرفته بود. و ســپس به احترام 
خلبانان کامی کازه یک دقیقه ســکوت می کند؛ همــان خلبانانی که هرگز 

بازنگشتند. 
منبع: اشپیگل

او چندین کتاب درباره زندگی خود 
به  عنوان یک خلبان کامی کازه به رشته تحریر درآورده است؛ 

اما امسال به دلیل برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد 
پایان جنگ دوم جهانی بیش ازپیش وحشت از آن جنگ به زندگی او 

بازگشته است زیرا هر لحظه باید انبان خاطرات خود را واکاوی کرده و 
افزون بر آن وحشت از بروز یک جنگ جدید را تحمل کند

دیدار با آخرین بازمانده کامی کازه 
ترجمه: محمدعلى فیروزآبادى

نوژن اعتضادالسلطنه


